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همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی
دانشگاه شیراز، 21 و 22 اردیبهشت 1395


11 تا 13 بهمن 1384، دانشگاه شیراز

 همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی -  دانشگاه شیراز،21 و 22 اردیبهشت 1395

استفاده از جهان بینی معماری اسلامی در تحقق گفتگو و همبستگی تمدن ها برای رسیدن  به هویت ، عدالت ، امنیت بین المللی
1_دکتر نفیسه سلجی2_دکتر پریسا دراج3 _ محمدعلی تبریزی میاندوآب
1_استاد راهنما ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
2_استاد مشاور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه
3_دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس commercial.tabrizi@yahoo.com
برگرفته از پایان نامه دانشجو  ارشد محمدعلی تبریزی میاندوآب عنوان پایان نامه ( طراحی سرزمین افسانه ها با رویکرد شاهنامه با تاکید بر خرد ایرانی وهویت اسلامی  )
چکیده
گفتگو يعني سخن گفتن ، يعني درك متقابل.. با گفتگو افقهاي فكري جديدي گشوده ميشود و گونهاي انكشاف رخ ميدهد. آگاهي يكي از دستاوردهاي گفتگو ميباشد ، حركت به سوي تعالي و شكوفايي و انسانها با صحبت كردن به هم نزديك ميشوند. اجتماع محل جمع شدن مردم و تبادل نظر است. اين تبادل نظر به صورت كلي در جامعه ميتواند از طريق نشانه ها صورت پذيرد. انسانها با لبخند ، هم صحبت ميكنند . لزومي ندارد واژه ها تبادل شوند . زبان نشانه در جامعه ساري است .كشف آن ما را به سوي دستاوردهايي در جهت شناخت بهتر ديالوگها و گفتگوهاي نهفته در جامعه رهنمون مي سازد . معماري به عنوان يك آرمان بايد در جهت تقويت و رشد جامعه حركت كند، معمار با قدرت خلاقيت خود ميتواند در تبادل احساسات نقش ايفا كند و اين تبادل احساس را در جهت درست خود هدايت كند . . عوامل تاثیر گذار بر خلق فضا به مكان را ميتوان در ارتباطات ،گفتگو، معني ،ذهن ، جامعه و مخاطبان دانست.
در واقع معماری هنری است که معمار یا معماران در فرایند شکل دادن به فضا به مقتضای سنت ها و ارزش ها و فرهنگ مردمی به دست می دهند . پس معماری هر قوم و نژاد و فرهنگ و تمدنی در درجه اول به جهان بینی آن تمدن متکی است .در هر رهیافت معمارانه زمینه های فرهنگی و پیوند میان بنای ساخته شده با اعتقادات سازندگانِ آن جدا ناشدنی است

.از آنجا که معماری از مهمترین نیازهای همه ی اجتماعات متمدن است و نیاز مادی و معنوی هر دو پاسخ می دهد ، در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده است .معماری ایران که پس از اسلام وجوهِ اعتقادیِ اسلام را منعکس کرد ، اگر چه ریشه در معماری ایران باستان ( که خود متأثر از یونان و روم بود ) داشت اما توانست مصالح و ابزار و توانایی های فنی خود را با شئون اسلامی منطبق کند و شاخه ای از معماری اسلامی گردد . هنرمند اسلامی ، چون جهان و هر چه در آن هست را مظهری از تجلیات خداوند می داند ، لذا طبیعت را چنان می بیند که گویی جلوه یی از صفات الهی را می بیند .هدف هنر اسلامی ساختن پیرامونی است که ضمن طبیعی بودن از کیفیتی معنوی برخوردار باشد .
کلمات کلیدی
جهان بینی ، معماری اسلامی ، گفتگو ،  همبستگی، تمدن ،هویت ، عدالت ، امنیت، بین المللی
مقدمه
میتوان در یک نگرش کلی فرهنگ را مجموعه قوانین و ارزشهاي زندگی اجتماعی (عرف هـا و آداب و رسـوم)، تـاثیر اعتقادات(جهانبینی) و دستاوردها و تولیدات یک ملت(هویت تاریخی) نام برد. بدیهی است که تاثیر هر کدام از مـوارد یـاد شده، در تنوع فرهنگها نقش اساسی دارد. با توجه به این تاثیرات، محصولاتی که انسان تولید میکند و براي رفع نیازهـاي خود اعم از نیازهاي مادي، روحی و معنوي به کار میگیرد، تحت تاثیر فرهنگ است که با توجـه بـه تنـوع اعتقـادات، بـوم، قوانین زندگی اجتماعی و فردي و زمان شکل خاصی پیدا میکنند و در نهایت بـه عنـوان یکـی از ارکـان تمـدن حاصـل از فرهنگ معرفی میگردد. چنین استنباط میشود که آورده انسان براي زندگی در یک مکان، جهانبینـی اسـت. بـا گذشـت زمان زندگی جمعی در کنار دیگر انسان ها لزوم تدوین و تبیین مقررات زندگی جمعی را براي انسان ملحوظ میدارد.) نقیزاده، محمد و همکاران1389(
انسان براي زندگی در یک مکان جغرافیایی براي زنـدگی همسـاز بـا اقلـیم و در یـک مکـان اجتمـاعی بـراي افـزایش مسالمت و همزیستی با دیگران با یک تفکر خاص منشعب از جهانبینی خود، تابع یک فرهنگ خاص میگردد. فارغ از آنکه جهانبینی مادي یا الهی باشد، فرهنگ التقاطی باشد یا بومی و قوانین زندگی اجتماعی عرفی باشـد یـا شـرعی و یـا نسـبی باشد یا مطلق، آثار تمدن و بشریت، ثمره و حاصل آن است. در تعریف فرهنگ در متون اسلامی نیز چنین استنباط میشود
که فرهنگ اسلامی حیات هدفداري را دنبال میکند که ابعاد زیبایی جویی، علمگرایی و منطق طلبی و آرمان خواهی انسان را به شدت به فعلیت رسانده و تمام ابعاد حیاتی انسان را شامل می شود. که شامل ادب، خصـلت، علـم، اخـلاق بـه مفهـوم عمومی آن و محاسن امور میگردد. لذا از آنجا که جهانبینی فضاي تفکـر، فرهنـگ فضـاي عمـل و معمـاري، شهرسـازي، ادبیات، علوم تمدن حاصل از آن است. ضرورت دارد تا همانند هر مکتب فلسفی، معرفت شناسـی و هسـتی شناسـی اسـلام، براي تحقق فرهنگ اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد و ابعاد هستی شناسی و معرفت اسـلامی شـامل رابطـه انسـان بـا خـدا، جامعه، تاریخ و طبیعت بررسی شود) نقره کار، عبدالحمید1387 (
مطابق شکل 1با توجه به رابطهاي که در ارتباط با فرهنگ ذکر شد، فرهنگ برآیند سه عامل اعتقاد یا همان جهانبینی )رابطه انسان با خدا)، شیوه زندگی یا همان قوانین زندگی اجتماعی(انسـان و جامعـه) و در نهایـت تـاریخ یـا دسـتاوردها و تولیدات یک ملت(ارتباط با طبیعت، تاریخ و هویت) است. لذا فرهنگ یک تمدن در آثار هنري آن زمانی تحقق مییابد کـه نخست از اعتقاد دینی آن سرچشمه گرفته باشد، دوم اینکه شیوه زندگی اجتماعی را بازتاب کند و سوم آنکه با احتـرام بـه تاریخ و دستاوردها و تولیدات بومی خود به بیان خود بپردازد
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سابقه تاريخى گفتگو
گفتگو و مذاكره و نشستهاى دوستانه بين نمايندگان تمدنها، راهبرد ارتباطى مناسبى براى تعامل فرهنگها و تمدنهاى گوناگون، بويژه تمدن اسلامى و تمدن غرب است. پيشينه تاريخى استفاده از اين راهبرد ( گفتگـو( به قدمت پيدايش نخستين تمدنهاى بزرگ بشرى است.
جوامع متمدن، همواره در چارچوب اين راهبرد به ارتباط و همكارى با يكديگرپرداختـه، دسـتاوردهاى علمـى، صنعتى و فرهنگیشان را به سراسر جهان، منتقل كرده اند.
در صدر اسلام، پيامبر اكرم(ص) در موارد گوناگون از اين راهبرد بهره گرفت و بارهـا بـا ارسـال نامـه و اعـزام نماينده به مناطق گوناگون جهان، با سران ديگر كشورها و قبايل بزرگ عرب بـه مـذاكره و گفتگـو پرداخـت.
قرآن كريم نيز اهل كتاب را به گفتگو و همكارى بر اساس اصول مشترك فرا می خواند و می فرمايد: »بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى مشترك ميان ما و شما، كه: جـز خـدا را نپرسـتيم و شـريك بـراى او قايـل نشويم و جز خدا براى خود، سرپرستى نگيريم«)آل عمران، آيه . 64(
گفتگو و جامعه 

وقتي گفتمان كلامي را پديدهاي اجتماعي بدانيم كه كليت آن و تمامي جنبههايش از انگاره صوتي گرفته تا دورترين معناي مجردي كه به ذهن خطور ميكند – كاملاً اجتماعي است؛ مشكل، محتوا يكي ميشوند (باختين، 1384 ،341) حال اگر بخواهيم ديالوگ را در جامعه به عنوان عنصر تعالي بخش در نظر بگيريم چگونه ميشود چنين ديالوگي را بوجود آورد ديالوگ تأثير نامحسوس ميگذارد و صحبت كردن انديشههاي طرفين را متعادل ميكند. يك گفت و گوي دو سدددويه يا ديالوگ را در نظر بگيريد. در اين نوع ديالوگ وقتي يك طرف چيزي ميگويد، طرف مقابل دقيقاً بر اساس همان مفهومي كه مورد نظر اول بوده است، پاسخ نميدهد. بلكه آنچه او دريافت كرده شبيه و يا نزديك به معني مورد نظر طرف مقابل بوده اسددت و نه دقيقاً عين آن. بدين ترتيب وقتي طرف دوم پاسددخ ميدهد طرف اول ميبيند كه بين آنچه منظور نظر او بوده و آنچه طرف مقابل فهميده است تفاوت وجود دارد.(حسين نژاد 1381ص 21) خنده ابزار مكالمه تودهها بوده، نه سدو مانعي مي شناخت، نه مرز و محدودهاي دا شت، بدين سان در هر شكل تجلي هنر دروني در جشنها، كارنوالها، نمايشهاي خياباني و ادبيات هجوآميز و طنزآميز سدههاي ميانه خنده همان ابزار جدي بودن را بكار گرفت در برابر جهان رسدمي خود را آفريد. كليسدايش را در برابر كليسداي رسدمي و در دوسدتش را در برابر دولت رسمي شكل داد. (احمدي 1370ص111 .) طبق نظر بالا گفتگو حالات و تأثيرات متفاوتي بر روي جامعه ميگذارد اين تأثير در عميقترين لايههاي اجتماعي نفوذ پذير مي شود.
مفهوم گفتگو
 «ديالوگ» ) (Dialogueاز لغت يوناني «ديالوگوس» ) (dialogsگرفته شدده اسدت. معني «لوگوس» )« (Logosكلمه» اسدت كه طبيعتاً چيزي اسدت كه بار معنايي خاصدي دارد و مراد از به كار بردنش «توجه به معناي خاص آن» اسدت. لفظ «ديا» ) (diaنيز به معني «ميان و درون» ) (throughاسددت و ربطي به كلمه «دو» در انگليسددي ندارد. بنابراين ديالوگ ميتواند در ميان شماري از آدمها و نه فقط دو تن، اتفاق بيفتد. حتي يك شخص واحد هم اگر روحيه ديالوگ در او موجود باشد، ميتواند در درون خود ديالوگ قرار كند. منظر و يا تصويري كه از اين ريشهيابي ميتوان دريافت كرد جرياني از معني اسدددت كه معني در همه گروه روان ميگردد و منجربه پيدايش نوعي فهم تازه. چيزي كه بديع و خلاقانه اسدددت و همين معناي مشترك كه «چسب» يا «سيماني» ميشود كه افراد و جوامع را به يكديگر ميچسباند.(همان ص ) 31،32 اين در ست در مقابل مفهوم «گفت و گو و مناظره يا مباحثه» ) (discussionا ست كه در لاتين ري شه در مفاهيمي چون تصادم ) (percussionو به هم خوردگي ) (concussionدارد.(همان ص )33 همانطور كه اشاره شد هدف اصلي ديالوگ اين است كه وارد فرايند تفكر شود و طي يك تلاش جمعي چگونگي فرايند تفكر را تغيير دهد اين ديالوگ در معماري نيز اتفاق ميافتد انسان وارد محيط متفاوتي مي شود مكان سعي در آن دارد تا فكر و نگرش افرادي را كه در اين ف ضا زندگي ميكنند تغيير دهد ان سانها هر لحظه ميباي ست زندگي كنند ، و معماري بايستي فضايي براي زندگي انسانها خلق كند و كيفيت لازم را در آن كالبد بدمد ديالوگ از طريق توجه به اين مقوله قادر اسددت تا به رواو نوع متفاوتي از خودآگاهي و خود ادراكي در بين انسددانها كمك كند.(همان ص .)55 خود ادراكي و خودآگاهي يعني انسان بداند كه در اطراف آن چه اتفاقي ميافتد و چه وظيفهاي دارد معماري نيز از اين قاعده مستثنا نيست بايد بداند كه چه تأثيري بر روي انسان ميگذاردو چه هدفي را دنبال ميكند. ا ساس روان ب شر فهم ا ست كه به عنوان چيزي در زير و ميان چيزهايي با معنا قرار گرفته ا ست. زماني كه چيزها فهميده شدند آنها نزديك ميشوند و بشر هويت و اصالتش را مييابد. (شولتز 1382ص )114 اين تفاوت در دريافت و پاسخهاي يك مكالمه به علت وجود زمينههاي متفاوت فكري و اجتماعي و فرهنگي در افراد ميباشد و اين گفتگو به نتيجه ميرسد و باعث تعالي ميشود توجه به فرهنگ اهميت بسزايي در رشد جامعه دارد. هر سخني در عمد يا غير عمد، آگاه يا ناآگاه با سخنهاي شان كه مو ضوع م شتركي با هم دارند و با سخنهاي آينده كه به يك معنا پيشگويي و واكنش به پيدايش آنهاست، گفتگو ميكنند. آواي هر متن در اين همنوايي معنايي يابد اين نكته تنها در مورد ادبيات صادق نيست. بل در حق هر شكل سخن كارايي دارد. فرهنگ به اين اعتبار مكالمهاي است ميان انواع سخن (كه در ناخودآگاه همگاني وجود دارند.) فرهنگ بيرون «منطق مكالمه» بيمعنا است. (احمدي 1371ص )33 داستايوفسكي به باختين نشان داد كه انسان اساساً در گرو مكالمه وجود دارد و فرهنگ در جريان مكالمه ادامه مييابد. ... پرسش يكي از بهترين پايههاي تداوم مكالمه است (همان)33
زبان معماری و منطق مكالمه ای 
رابطه فرهنگ و مكالمه به چه نحوي ميباشد يك بنا چگونه مي تواند باعث بوجود آمدن تغييراتي در سطح فرهنگ اجتماع شد و جامعه را بجلو ببرد . پيشرفت هاي جوامع در گرو زير ساختهاي فرهنگي مي باشد كه فعاليتهايي مي باشددند كه باعث ايجاد تغييرات عميق ولي نا محسوس در سطح جامعه شود . فرهنگ بواقع موضوعي زمان بر اسددت و نياز به فعاليتهايي در كمال خود آگاهي دارد.
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ضرورت گفتگو و صلح در جهان امروز
امروزه جهان، لحظه به لحظه به هم می آميزد و سرنوشت همه مردم دنيا بـه هـم گـره خـورده اسـت و انـواع مشكلات هر جامعه به سرعت به ديگر جوامع، منتقل می شود و حتّى كشورهاى صـنعتى نمـی تواننـد فـارغ از مسائل جهانى و آثار آن، روزگار خود را سپرى كنند. سختیهاى امروزِ جنوب از شمال جدا نيـست و مـشكلات جوامع صنعتى نيز از بقيه دنيا جدا شدنى نيست و اين فرايند، جهان را كوچكتر و مردمِ گوشه و كنار دنيا را به هم نزديكتر كرده است.
در چنين شرايطى، براى اينكه سرنوشتى عادلانه و سعادتمند در پـيش روى تمـامى ملّـتهـا باشـد، چـاره اى نداريم جز گفتگو ميان فرهنگها و تمدنها، تا از اين رهگذر، مقدمات صلح جهانى را به وجود آوريم و جهـان بشريت را كه گاه و بيگاه، دچار جنگ و خونريزى و به تبع آن، عقب مانـدگى و فقـر بـوده، بـه يـك تعـادل وهماهنگى در زمينه هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتـصادى و بهداشـتى و... برسـانيم و همـه ملّـتهـا و دولتها از امكانات جهانى به طور برابر و مساوى برخوردار شوند.( اسماعيل جلمباداني 
تحولات جارى جهان، زمينه ساز گفتگو
تحولات جارى سياسى، اقتصادى، علمى و فنى، از گسترش فزاينده و عميق روابط جدايی ناپذير ميان انسانهـاحكايت دارد.امروزه سياستهاى جهانى، همچنان با جريان آميختگى تمـدنهـا گـام برمـی دارد و ملّـتهـاى تمـدنهـاى گوناگون، همپاى يكديگر می كوشند تا در قالب سنّتها، قوانين، فرهنگها و ارزشهاى خود در زمينه مـسائل مهم جهانى به اتفاق نظر برسند و براى تحقّق آينده اى بهتر، زمينه هاى مشترك را بيابند. بدين ترتيب، بايد گفت: تحولات جارى در جهان امروز، خواه يـا نـاخواه، زمينـه هـاى لازم بـراى گفتگـو بـين دولتها و تمدنها به وجود مىآورد تا جهان را به سمت صلحى پايدار سوق دهد. اكنون به نظر مـی رسـد كـه حتى قدرتهاى بزرگ سياسى و اقتصادى كه گاهى از سر غرور و جهالت بـر بعـضى از كـشورها و دولـتهـا می تازند، نيز بر اين مهم آگاه شده اند كه استمرار ستم بر ملتهاى مظلوم، به ظهور نسلهايى لبريز از نفـرت و انتقام خواهد انجاميد كه امنيت و آرامش مقتدرترين و توسعه يافته ترين جوامع را نيز به چالش می كـشند. پـس بايد از يكايك زمينه هاى به وجود آمده در سطح جهان در جهت گفتگو و تبادل نظر ميان دولتها و ملّتهـا و فرهنگها و به تبع آن، ايجاد صلح جهانى بهره گرفت.( اسماعيل جلمباداني 
اهداف گفتگوى تمدنها
نظريه گفتگوى تمدنها، ديدگاهى واقعگرا و ارزشگراست. واقعگراست، چون بخشى از واقعيتهـاى سياسـى و اجتماعى جهان را پس از جنگ سرد، تبيين می كند و ارزشگراست، چون جوامع و تمدنها را به جاى خـشونت و دشمنى، به تحمل و همكارى و ارتباط متقابل فرا می خواند.
به طور كلّى اهداف گفتگوى تمدنها را میتوان در موارد ذيل، خلاصه كرد:
 . 1ايجاد دوستى و همبستگى بين ملّتها،
 . 2توسعه آرامش و امنيت دولتها در سطح جهان،
 . 3افزايش ميزان بهره ورى ارتباطى و فرهنگى،
 . 4ايجاد صلح عادلانه و پايدار بين كشورها،
 . 5شفافيت براى همكارى و سازندگى كشورها،
 . 6برابرى در برخوردارى دولتها از فنّاوریهاى نوين علمى،
 . 7بهبودِ سطح بهداشت در بين كشورهاى جهان،
 . 8غنى شدن تمدنها و فرهنگها و برطرف شدن ضعفها و كمبودهاى موجود در اين زمينه،
9 . افزايش سطح اعتماد دولتها و كشورها به يكديگر و... .( اسماعيل جلمباداني http://www.iwpeace.com/articles/2482 )
مفهوم صلح و امنیت بین المللی
مفهوم صلح
صلح، حالتی است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد1 صلح تا قبل از تأسیس ملل متحـد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت.2 لکن ملـل متحـد، مفهـوم آن را وسـعت داده و بـه-عنوان » نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عـدالت« 3 تلقـی کـرده اسـت. بنـابراین از ایـن دیـدگاه دیگر، صرفاً فقدان جنگ به معناي برقراي و تداوم صـلح نیسـت بلکـه انجـام هـر عملـی کـه در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایانجنگ سرد قوام یافت. سران اعضاي شوراي امنیت در اعلامیهاي که در پایـان نشسـت خـود در31ژانویه 1992اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصـمه مسـلحانه میـان دولـتهـا بـهمفهوم وجود صلح و امنیت بین المللـی نیسـت. عـدم ثبـات و پایـداري در زمینـه هـاي اقتصـادي، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدي علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید.1 بندهاي 2و 3ماده 10منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بینالمللـی را بیان میکند که منجر به کاهش علل زمینه هاي وقوع جنـگ و تحکـیم صـلح جهـانی خواهـدبود. همان طور که از مفاد مواد 39 ،36 ،34 ،33و همچنین ماده 50منشـور بـر مـیآیـد هـدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است. (. داریوش اشرافی 1392)
.2-1مفهوم امنیت بین المللی
به طور کلی واژه امنیت به نوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن به خاطر مبرّابودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر احساس میشود. در مفهوم کلی، امنیت به بر حذر بودن از خطراتی اطلاق میشود که منافع و ارزشهاي انسانها را مورد تهدید قرار میدهد. پس از انعقاد صلح وستفالی در سال 1648و شکل گیري نظـام دولـت- ملـت، مفهـوم امنیـت ملـی در روابـط بین المللی مطرح شد و با گذشت زمان و تعمیق روابط بین المللی، مفهوم امنیت بین المللی نیز پا به عرصه حیات گذارد. در گذشته 
1_محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، چاپ پانزدهم ) تهران:گنج دانش، (1384ص؛ .408
2 . ابراهیم بیگزاده، حقوق سازمانهاي بینالمللی ) تهران: مجد، (1389ص؛ .516
. 3 ابراهیم بیگزاده، پیشین، ص؛ 516به نقل از Bedjaoui, Mohammed
امنیت بین المللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف میشـد امـا امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریف میشود. به تبع محدودبودن مفهـوم صلح، مفهوم امنیت بین المللی نیز در گذشته محـدود بـود و از مرزهـاي دولـتهـا چنـدان فراتـر نمی رفت و مبتنی بر امنیت ملی دولتها بود. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولتها مهمترین رکن امنیت بین المللی تلقی میشد. از منظر این دیدگاه، دولتها، هم منشأ اصلی تهدید تلقی میشدند و هم مسئول برقراري امنیت، و تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. اما با آغاز عصر جهانی شدن امنیت بین المللی نیز تدریجاً مفهوم وستفالیایی خود را از دست داد. دیگر منشأ بسیاري از تهدیدات نه دولتها بلکه عوامل و اشخاص دیگري تلقی میشدند. ماهیت تهدیدات نیز از نظامی به ابعاد دیگري همچون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی تسـري یافـت. افزایش جمعیت، مهاجرتهاي بیرویه، توسعه فقر، تخریب محیطزیست و گرم شدن کره زمین ازجمله عوامل تهدید در دنیاي معاصر تلقی میشوند. همان طور که توماس هومر دیکسون 2معتقد است: »کمبود مواردي چون زمینهاي کشاورزي، آب، جنگل و ماهی علاوه بر تغییـرات جـوي مانند افزایش دماي کره زمین، تأثیراتی را در مقوله امنیت بین الملل به همراه داشته است. کنتـرل منابع نفتی، عامل اصلی جنگ اول خلیج فارس در سال 1991به حساب میآید«. 1امنیت مشترك مبتنی بر این فرض است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی بهتنهایی نمـیتوانـد بـه امنیـت دست یابد. 2در عصر حاضر برخلاف مفهوم سنتی امنیت جمعی که بیشتر در مقابل تجاوز بهکار میرفت مفهوم امنیت انسانی رواج پیدا کرده است که به معناي ایمنی از تهدیدات جدي دنیـاي امروز نظیر گرسنگی، بیماري، ستمدیدگی و آثار و تبعـات زیـانبـار و ناگهـانی ناشـی از شـکل زندگی جهان معاصر است که باعث گسترش امنیت جهانی از امنیت دولتها به امنیت انسانها و نباتات و گیاهان شده است.3(. داریوش اشرافی 1392)
.2تهدیدهاي صلح و امنیت بین المللی
جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده اسـت. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه هاي دیگـر ازجملـه فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته، شیوع بیماريهاي مسري، مهاجرتهاي بی رویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسري یافته است. ً بنابراین دیگر صـرفادولـتهـا منشـأ تهدید تلقی نمیشوند بلکه ممکن است کل جامعه بشـري اعـم از افـراد، نهادهـاي بـین المللـی و دولتها سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باري بـوزان 4 تهدیـدات امنیتـی را در پـنج بعـد مـورد بررسی قرار داده است:
الف: تهدیدات سیاسی: از نظر وي تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر بـه مسـائلی چـون فقدان دموکراسی و بیثباتی حکومتهاست. در سطح بـین المللـی نیـز سـاختار آنارشـیک نظـام بین الملل ایجادکننده تهدیدات تلقی میشوند.
ب: تهدیدات اقتصادي: وي معتقد است فقر و توسعه نیافتگی مهمترین چالشهاي اقتصـادي است که در بسیاري از موارد، سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آنها را تشدید میکند.
1. Declaration of the President of the Security Council, S/23500, January, 1992
2. Thomas Homer Dixon
.1جان بیلیس، امنیت بینالملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه حسین محمدي نجم، چاپ اول ) تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، دوره عالی جنگ، نشر آرین، (1378ص؛ .29

ج: تهدیدات اجتماعی: وي می گوید تهدیدات اجتمـاعی و فرهنگـی غالبـا ریشـه در عوامـل اقتصادي دارد. معضلاتی چون مهاجرتهاي بیرویه غیرقانونی، بیسوادي، مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، چالشهایی هستند که میتوانند سبب بروز ناامنی و تهدید صلح شوند(. داریوش اشرافی 1392)

مفهوم امنیت و عادلانه 
تاکید بر مفهوم امنیت و عادلانه به عنوان واحد بیناذهنی در جهت فهم و در عین حال حفظ تنوعات انسانی است فهم و روش شناسانه از گفتگو اهمیت ذاتی دارد تمدنها و فرهنگ ها اجزای مهم این گفتگو هستند که در ذهن انسانها جای دارند و به فهم متعارف شکل می دهند آنها مجموعه ای از معانی بینا ذهنی می باشند که به شخص فهمی از واقعیت می دهند و آنان را قادر می سازند به شکلی معنا دار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند فهم تمدن ها انسانها را قادر می کند دریابند مردمی که تاریخ فهم متعارف آنها را به گونه ای متفاوت شکل داده چگونه رویدادها را به اشکال متفاوتی تصور و تفسیر می کنند( مشیرزاده 1385 :236_243)
مرحلهای از رشد تمدن،
در سیر تاریخ بشر، شماری از آدمیانی که در جامعه های پراکنده و کوچکتر می زیستند و فرهنگی هم از آن خود داشتند، یعنی راه و روش مشترکی برای زیستن با هم، همکاری با یکدیگر، داشتن باورها و آیینهای مشترک، نگرشهای همسان و قاعده هایی برای حفظ بقای خود و جمع خود، از دورهای و بر اثر تحولاتی، در واحد بزرگتری گرد آمدند و به فعالیتهای مشترکی دست زدند که مقیاسهای آنها در مقایسه با گذشته، بی سابقه بود. مقیاس این فعالیتهای مشترک، سازمان اجتماعی، تشکیلات، و نظامات گسترده تری را ایجاب کرد. از این فعالیت های مشترک، آثاری به بار آمد که همانند آنها در گذشته دیده نشده بود. این آثار به نوبه خود نتیجه هایی به بار نشاند که به تأثیر از آنها، زندگی بشر از پیچی تاریخی گذشت، و به مرحله دیگری راه یافت که حیات کنونی ما محصول آن و در ادامه آن است. برای مثال، کشیدن آبراه برای تولید بیشتر کشاورزی، استخراج و ذوب کردن فلزات، ابداع روشی برای نوشتن، ایجاد نخستین تشکیلات دیوانی برای ادارۀ متمرکز ناحیه ای گسترده تر در راه هدفی به خصوص، ایجاد پیشه های تازه و تولید اقتصادی و داد و ستد و بازرگانی، احداث راه و گسترش دادن دامنه ارتباطات میان جامعه های پراکنده، پیدایش صنعت، انبار کردن مواد خوراکی و ابداع روشهای تازهای برای حفظ کردن این مواد، که به آدمی امکان می بخشید بخشی از وقت خود را آزاد و صرف خود کند و اندک اندک فراغتی به بار آید که زمینۀ اصلی و شرط اصلی اندیشه ورزیها و آفرینش گریهاست، از جمله کوششهایی بود که شماری از جامعه های بشری پس از گذشتن از آن پیچ تاریخی، به آنها دست زدند. اینگـونـه کوششهـای نخستیـن و ابتکـاری، همراه با فعالیتها و تحولاتی دیگر، از آن پیچ تاریخی به بعد، آغاز پیدایش تمدن است. جامعه هایی که به مرحلۀ تمدن راه یافتند، همگی از قدرت تولید مادی و معنوی، با توجه به نیازهای خود، برخوردار شدند. جامعه هایی که توانستند به نیازهای مادی و معنوی جامعه های دیگری پاسخ بگویند، تمدنشان از مرزهای جغرافیایی زادگاهشان فراتر رفت.
خوب است به این نکته از همین جا و از آغاز اشاره کنیم که تمدن و دستاوردهایش از آن پس، همه خوبی و زیبایی، یا عامل سعادت بشر نیست.
در عصر تمدنی، جنایتهایی روی داد که روزهای شماری از آدمیان را شام تار کرد. همه کسانی که در تمدن سازی شرکت داشتند، از موهبتهای آن یکسان برخوردار نشدند. گاه عدهای اندک شمار، امتیازها را در انحصار گرفتند و به سود خود و به زیان عدهای دیگر، یا حتی به زیان جامعه بشریت، عمل کردند. این گونه ماجراها در تاریخ ثبت است و میتوان شرح آنها را خواند و به علتهای آنها پی برد) ویل و آوریل دورانت1789)
تمدن اسلام مبتني بر متن قرآن
تمدن اسلامي كه لااقل از پايان فتوح مسلمين تا ظهور مغول قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضباط اخلاقي، برتري سطح زندگي، سعه صدر و اجتناب نسبي از تعصب و توسعه و ترقي علم و ادب تمام دنياي متمدن و مربي فرهنگ انسانيت را تحت الشعاع خود قرار داد.)زرين كوب، .(29 :1369 در حاليكه در اوايل اسلام فقط هفده تن از قبيله قريش سواد نوشتن داشتند.)بلاذري، .(382 :1366 جرجي زيدان درباره اولين نشانه هاي علم آموزي اعراب مينويسد: نخستين فردي كه از ميان عربها به تحصيل علوم بيگانه مشغول شد نضربن حارث بن كلده ثقفي، پسرخاله پيامبر اكرم)ص( بود. وي فقط در فلسفه و حكمت مطالعه داشت و چيزي از آنها را به عربي ترجمه نكرد. )زيدان،(553 :1369
. 
در سده اول هجري و نيمه اول سده دوم متفكران عرب نژاد به علوم منبعث از قرآن مانند فقه، نحو، تفسير توجه داشتند ولي به علوم عقلي كه گاهي نيز به آن علوم اوايل خوانده ميشد اعتنايي نميكردند. )فرشاد، .(77 :1365
البته در اين ميان استثناهايي وجود داشت. اولين ترجمهاي كه از علوم بيگانه به زبان عربي صورت گرفت به دستور خالدبن يزيدبنمعاويه )متوفي 85هجري( و توسط استفان قديم، در زمينه شيمي و كيميا بود. )تقي زاده، .(33 :1379
كتاب دومي كه از علوم بيگانه به عربي ترجمه شد اصل كتاب هارون ابن اعين بود كه ماسرجويه آن را از سرياني به عربي ترجمه كرد. اصل كتاب مزبور سي مقاله بوده كه مترجم دو مقاله بر آن افزوده است. كتابي نيز از يوناني به عربي ترجمه شد به نام عرض مفتاح النجوم الاول در علم احكام نجوم كه به هرمس منسوب است و در فهرست ابن نديم آمده است.)ابن نديم، .(481 :1366 پس از سقوط حكومت امويان و روي كار آمدن عباسيان ) 132هجري( علوم اسلامي به خصوص در بغداد و ممالك شرقي خلق شد و تا پايان قرن چهارم و چند سالي از اوايل قرن پنجم مدارج ترقي را پيمود. از اين مدت بايد قرن دوم و سوم را بيشتر عهد نقل و تدوين علوم و تمدن و قرن چهارم و اوايل قرن پنجم را عهد استحصال مسلمانان از زحمات دو قرن پيش و قرن طلايي در
تمدن اسلامي دانست. )صفا، بي تا: .(126 لازم ميدانم نظر جرجي زيدان را درباره ترقي و تعالي علوم و تمدن در عصر طلايي بيان كنم:
»يكي از عوامل موثر در سرعت پيشرفت تمدن اسلام و ترقي و تعالي علوم و ادبيات در نهضت عباسيان اين بود كه خلفا در راه ترجمه و نقل علوم از بذل هر چيز گران و ارزان دريغ نداشتند و بدون توجه به مليت و مذهب و نژاد، دانشمندان و مترجمان را احترام ميگذاردند و همه نوع با آنان مساعدت ميكردند و از آن رو دانشمندان مسيحي، يهودي، زردشتي، صابئي و سامري در بارگاه خلفا گرد ميآمدند.« )زيدان، .(554 :1369
پيامبر اسلام به عنوان نمونه كامل و اسوه حسنه در ظهور و اعتلاي تمدن بزرگ اسلام توانسته است براي بشريت روح ايثار، فداكاري و گذشت را جايگزين فرهنگ جاهليت عرب كند و اين حقيقت به منصه ظهور رسيده كه هرگاه دين با چهره واقعي و آموزه هاي زلال وحي در جامعه عمل شده است زمينه ساز شكوفايي و رشد تمدن انساني بوده است.
بديهي است ايمان به خداوند عزّوجل و بهرهمندي از راه و روش پيامبران الهي و ائمه اطهار به عنوان بانيان واقعي تمدن بشري و عمل به آموزههاي قرآن كريم راهگشاي بشريت در تاريخ امروز و فردا براي رهايي از چالشهاي پيش رو خواهد بود. باري بازشناسي عوامل عقب ماندگي تمدن اسلامي ميتواند از اصليترين تكاليف محققان جامعه شده و مقدمه فتح مجدد قله هاي رفيع تمدن بشري به دست مسلمانان باشد.( علي ذاكري1392)
تمدن ايده آل
بر اساس باور ما مسلمانان و بسياری از ِ پيروان ديگر اديان و مذاهب، بشريت در آينده، ظهور يک منجی جهانی و حکومت عادلانهاش را تجربه خواهد کرد. هر چند، در اين باره که آن منجی کيست، ميان پيروان اديان و ِ مذاهب گوناگون، اختلاف وجود دارد، ّ اما ٔ همه آنان، بهترين نوع زندگی را در آن حکومت جستجو میکنند. به ديگر سخن، بشريت قله های ِ رفيع فرهنگ و تمدن را در حکومت ٔ عادلانه جهانی فتح خواهد کرد؛ حکومتی که در آن، عقل و دانش، رشد و عمق چشمگيری داشته و نمودهای تمدنی در راستای يک زندگی خدايی و عدالت محور بروز خواهد کرد؛ و اين، همان ِ تمدن ايده ِ آل بشريت است. به اعتقاد شيعيان و بسياری از مسلمانان، آن منجی محمدبن حسن عسکری
بازشناسی اصل افقی گرایی در معماری اسلامی
آثار هنر اسلامی، آفرینشهای لحظهای و بدون هدف نیستند، بلکه ساختار سطحی و مادی آنها از درون یک ساختار عمقی و مفهومی برآمده است که مکمل یکدیگرند. این آثار، به شکلی هوشمندانه و خلاق، دو روی سکه وجود (حقیقت و واقعیت) را همانند نوار موبیوس بهم مرتبط میکنند و مفهومی یگانه را به وجود می آورند. برای حفظ سازگاری میان این دو ساختار در هنر اسلامی، به کارگیری اصول برخاسته از جهان بینی توحیدی اسلام ضروری است. این اصول، به عنوان ستون  فقرات، فرایند «تبدیل و شدن» مصادیق را هدایت و کنترل میکنند و بهره بردن از آنها به عنوان سرمشق و راهنما، ضامن حفظ اصالت معنوی آثار میگردد.
یکی از اصول برخاسته از جهان بینی توحیدی اسلام، اصل افقی گرایی است که در تمام شئون زندگی امت اسلامی قابل درک است. در تفکر اسلامی، هرگونه سلسله مراتب عمودی ناشی از قدرت یا جهت گیری بالا و پایینی، محدود کننده و مطرود است و در مقابل، شبکهای از همنشینی ها و ارتباطات، تعدد، بی جهتی و همه جهتی گشایشگر و مورد توجه است. ویژگیهای فوق، در ساختار اجتماعی امت اسلامی نیز به خوبی قابل درک است. در چنین جامعه ای به جای ارتباطات عمودی قدرتمندانه و تضاد طبقاتی، شبکه ای از یکپارچگی و همسویی دیده میشود. افقیگرایی در آثار هنری اسلامی نیز نمود یافته و از ویژگیهای اساسی آن به شمار میرود. در آثار هنر اسلامی از جمله معماری، مختصات همة نقاط مطرح است؛ به این معنی که فضای رها شده وجود ندارد و تمام بخشها و اجزاء سطح و  فضا، حساب شده، پر معنا و معین است. از این رو میتوان از هر جهتی به این آثار نگریست بی اینکه جهت غالب و مشخصی بر اثر حاکم باشد. با استناد به آیة ...« و نفخت فیه من روحی»... ،18خاستگاه الهی انسان، که در عمق و ذات وجود اوست، به وي یادآوری میگردد. براین اساس، هنرمند اسلامی نیز با خاستگاه و نگاهی متأثر از روح الهی، با اختیارکردن روشهای مناسب، به آفرینش آثار متنوع دارای اصول واحد می پردازد. حرکت از درون، او را در بی نهایتی قرار میدهد که به هر سو که رو کند، خدا را میبیند. بی کرانگی حاصل از اصل افقیگرایی در معماری اسلامی، انسان را در مسیر استعلایی کمال قرار می دهد؛ مسیری که پایانی برای آن متصور نیست و در هر لحظه، فرد را به تلاش برای ساماندهی و تعادل بخشی بی وقفه دعوت مینماید. تفاوت افقی گرایی اسلامی با افقی گرایی دلوز، با تأکید بر ویژگیهای ریزومی نیز در همین هدفمند و تکامل گرا بودن افقی گرایی اسلامی است. همچنین آثار هنری اسلامی با کیفیتی غیرشخصی، بازتاب دهندة عالیترین مراتب وجود هستند. از اینرو، هنرمند ضمن دریافتهای اشراقی، مطابق با تفکر افقی و خلاقانه در پی برقراری نظمی تازه و ساده و درعین حال دستیابی به ساحل ایده های نو و مؤثر است. در واقع او تلاش میکند تا به دو بحث عمدة تفکر افقی یعنی سادگی و کارآیی، عینیت بخشد. علاوه بر هنرمند، مخاطب و ذائقة هنری او نیز در آفرینش اثر هنری سهیم میشود؛ تصورات با قوة تخیل او ترکیب میگردد و برداشتها و معانی متفاوت و متنوعی از اثر را شکل میدهد. بدین ترتیب هنرمند و مخاطب، بدون هیچ مرز و سلسله مراتبی، در تجربة نشاط ناشی از خلق و آفرینش یک رخداد هنری همسو میگردند جایگاه اصول در هنر اسلامی .
یکی از وجوه تمایز هنر اسلامی با دیگر هنرها، به کارگیری اصول برخاسته از جهان بینی اسلامی است که فرایند آفرینش آثار هنری را هدایت و کنترل میکند. 
چنین بینشی توانست بسیاری از اندیشمندان این حوزه از جمله بورکهارت را در نگارش آثاری در باب هنر و معماری اسلامی توانا سازد. برخلاف ارنست کنل که به نقل از ( نجیب اوغلو 1379،)بر سطحی بودن تزئین و فقدان هرگونه معنای واقعی برای نقوش اسلامی تأکید داشت، (نجیب اوغلو، 105:1379) بورکهارت از مرتبة اصول، به مظاهر آثار هنری می پرداخت. وی به خوبی میدانست که هنرهای اسلامی، آفرینشهای خلق الساعه و بی هدف نیستند، بلکه اصول و قواعدی جهان شمول را آشکار میسازند. (بورکهارت، 29:1386 ) پایبندی و وفاداری به اصول مذکور، عاملی حیاتی در جاودانگی هنر اسلامی به شمار میرود؛ عاملی که شناخت دقیق از نحوة به کارگیری آن، هنر اسلامی را از «خطر تخریب مشخصة مقدس آن از طریق انسان واره کردن این هنر» در امان نگه میدارد. به این ترتیب، در هنر اسلامی نیز همانند دیگر هنرهای اصیل، رعایت اصول معنوی که خود مبنای اصالت آن را تشکیل میدهند، الزامی است( اردلان، بختیار،10:1380 ) برخی محققان هنر اسلامی چون (نجیب اوغلو1379) بر این باورند که سنتگرایان مدرن همچون بورکهارت، نصر، اردلان، بختیار و شوان، «با نسبت دادن معانی اعتقادی به نقوش بدون تقید به ذکر شواهد تاریخی، موجب ناشناخته ماندن تزئین اسلامی و سازوکار آن در معماری اسلامی گشته اند.» بازشناسی اصل افقیگرایی در معماری اسلامی (نجیب اوغلو،  7:1379 (در این زمینه، ارائة مدلی مفهومی از فرایند تبدیل باورها و اعتقادات (مفاهیم) به آثار هنری مصادیق) و تبیین مفهوم و جایگاه اصول آن، الزامی به نظرمیرسد؛ زیرا مدلسازی مفاهیم، پایگاه محکمتری نسبت به توصیف ظاهری آنها فراهم میکند. )شریعتی 1388) در این باره تأکید میکند: «یک عقیده وقتی شکل هندسی پیدا میکند، این عقیده بهترین بیان خودش را، یا زبان بیان خودش را، یافته است و هر عقیدهای که بتواند در یک هیأت هندسی درست بیان شود، تصویر بشود، خود دلیل بر منطقی بودن و درست بودن این عقیده است.» (شریعتی،16:1388 ) رابطة میان مفاهیمی چون جهانبینی، فرهنگ و اعتقادات به عنوان قوه؛ و مصادیقی چون تمدن و پدیدارهای وابسته به آن به عنوان فعل، در یک مدل حلزونی شکل با حرکتی متناوب و استعلایی قابل بررسی  است. (تصویر7 ) آنچه در مرکز قرار گرفته، هست مادی ندارد و سرشار از معنا و معنویت است و زمانی که بیرونی شده و به سطح میآید، حادث میگردد و به صورت ماده نمود مییابد. بخش مرکزی در این مدل، که ظاهراً خالی است، نشان دهندة مفاهیمی است که سنجش و ارزیابی آن با معیارهای مادی ممکن نیست و با وجود کوچکی ظاهری، در سطح و مقیاسی متفاوت، گسترهای عظیم را شکل میدهد. این مرکز مفهومی و غیرمادی، منشاء بروز و ظهور جلوه های مادی است. این مفهوم، با تعبیر بکار رفته توسط نصر در مورد رنگ سیاه در پیشگفتار کتاب حس وحدت مشابه است. وی، همانند عین القضات همدانی، سیاه را معنای ذات الهی میداند که به واسطة غلظت و شدت روشنایی اش سیاه مینماید. شریعتی (1388 ) در زمینة ارتباط و تبدیل مفاهیم و مصادیق به یکدیگر معتقد است: دو «وجهة اعتباری» غیب و شهادت و یا محسوس و نامحسوس که در حوزة هستی شناسی جهان بینی توحیدی مطرح میشوند، از نظر مطالعات علمی نیز پشتیبانی میگردند. همانطور که «آزمایش اتاق تاریک انیشتن نشان داد که نه ماده و نه انرژی هیچکدام ذات اصلی و حقیقی جهان هستی نیستند، بلکه این دو آنچنان به هم تبدیل میشوند که ثابت میکنند هر دو جلوه های متناوب یک ذات ناپیدای ناشناختی هستند که گاه به صورت ماده و گاه به شکل انرژی نمودار میشود و خود را به این دو صورت پدیدار میسازد و نشان میدهد و علم فیزیک فقط با این دو «نمود ِ » آن یک «بود» نامحسوس سروکار میتواند داشت.» (همان: 52-51) به این ترتیب، میتوان گفت هر مصداقی در ساختار و سطحی 3و مادی خود از درون یک ساختار عمقی4 مفهومی برآمده است که رابطة آنها براساس مفهوم دیالکتیک نیست، بلکه مکمل یکدیگر هستند و همانند دو روی یک سکه به شمار می آیند. با چنین دیدگاهی، گفتة بورکهارت مبنی براینکه «هنر اسلامی از یک امر واحد ظهور می یابد و به آن باز میگردد،» (بورکهارت،22:1386) قابل درک میشود. تمامی این مفاهیم را میتوان ناظر بر معنی و مفهوم «از او» و «به سوی او» که از قرآن برآمده است (إنّا لله و إنّا إلیه راجعون) دانست. (سید غلامرضا اسلامی1390 )
فرایند تحقق مصادیق از مفاهیم را میتوان همچون لایه های متعددی در نظر گرفت. مفاهیم متناظر از درونی ترین لایه، یعنی جهانبینی که فرا زمان ـ فرا مکان است، به سمت لایه های بیرونی به مکان و زمان وابسته میشوند تا در نهایت در بیرونی ترین سطح، «مصداق» در زمان و مکان خاص پدیدار گردد. در چنین مدلی، مفاهیم چون «اصول،» «شاخصها» و «ضوابط» در لایه های مختلف، تغییرات فرایند تحقق مصداق را هدایت و کنترل میکنند. اصول، به عنوان ستون فقرات لایه ها، زمینة خلاقیت و نوآوری لازم برای شروع این فرایند را فراهم میآورند و ضوابط، به صورت باید و نبایدهای حقوقی، استانداردهای محصول نهایی را تعیین میکنند. اسلامی،(1390 ) تصویر )8

یکی از نکات حائز اهمیت در چنین مدلی، درک چگونگی رابطه و حفظ هماهنگی میان اصول و ضوابط فرایند آفرینش یک اثر است؛ به طوری که ضوابط، متناسب با ویژگیها و نیازهای زمان و مکان، از اصول هر زمانی ـ هر مکانی منشعب و تدوین میشوند. مرتضی مطهری در مباحث اعتقادی و دینی نیز با استناد به حدیث معروف اهل بیت «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع» ،5متذکر شده است که میتوان متناسب با شرایط خاص زمانی ـ مکانی، از اصول و ضوابط باید و نبایدهای فرعی را استخراج نمود. (نقره کار، :1387،158) به این ترتیب اصول که هدایتگر تغییرات ساختاری و عامل توسعه و تغییرات کیفی هستند در امتداد زمان، حرکتی تکاملی، پیوسته و مولد دارند؛ ولی ضوابط، که امکان خوانش متفاوت از اصول را در تعامل با محیط (شرایط زمانی و مکانی) فراهم میآورند، تغییرات سامانهای در سطح پدیده ها را با حرکتی گسسته هدایت میکنند. (اسلامی، 1390  ) تصویر  )9در چنین فرایند و ارتباط پویایی، فرهنگ، یک صافی است که به صورت سطحی فراگیر در نحوة تدوین ضوابط از اصول، متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی عمل میکند. همین خوانش متفاوت، روح زندة اصول را با گذشت زمان حفظ مینماید. با توجه به این مدل پیشنهادی، میتوان تفاوت رویکرد سنتگرایان مدرن با محققانی چون اوغلو و همچنین موقعیت آنها را در آفرینش هنرهای اسلامی روشن نمود. سنتگـرایان مدرن، تأثیر جهانبینی را بر مصداق و اصول و ضوابط راهنما توصیف نموده اند. به گفتة (بلخاری قهی 1384،)جدا نبودن تزئین هندسی از رمزهای فرهنگی، اصلیترین ادعای مفسران سنتگرای هنر اسلامی است. به بیانی دیگر، سنت ّ گرایانی که اوغلو به رد نظریاتشان می پردازد، اندیشهای جز اینکه هنر اسلامی وامدار رمز و راز نهفته در ماهیت اسلام است، ندارند. (بلخاری قهی، 576:1384 ) در واقع، شفاف نبودن فرایند این تأثیرگذاری و تفاوت میان بخشهای مختلف آن، موضوع این نقد و حتی انتقاد دیگر محققان قرار گرفته است. . (سید غلامرضا اسلامی1390 )
بدیهی است که تأکید بر تکرار ضوابط در زمانها و مکانهای مختلف، آفرینش آثار هنری را از آفرینشی هنری و خلاقانه به عملی تقلیدی تنزل میدهد.  بنابراین، شناخت کنه ساختار عمقی و به کارگیری اصول راهنما ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب میتوان گفت: «هیچ مورخ و مفسر و منتقدی نمیتواند به بررسی یک هنر دینی یا قدسی بپردازد و در تحلیل آن به جهانبینی، اعتقاد و به ویژه مبانی زیباشناسی و عرفانی آن دین بی اعتنا باشد.» (همان:579 ) همانگونه که بورکهارت ( 1386) تأکید میکند، «این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی ساخته و پرداخته شود و این قوانین بر موادی که آن اثر از آنها به وجود آمده است، حکمفرمایی میکند، باید درک شده و بیان شوند و آشکار باشند نه اینکه کتمان شوند و در حجاب مستور بمانند.» (بورکهارت، 61:1386  ) اصل افقیگرایی به عنوان یکی از اصول هر  زمانی ــ هر مکانی منبعث از جهانبینی توحیدی اسلام، در شکل گیری ویژگیهای معماری اسلامی بازشناسی و معرفی شود. (سید غلامرضا اسلامی1390 )
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جها نبینی توحیدی و اصل افق یگرایی در معماری اسلامی
جهان بینی توحیدی اسلام با معرفی وحدت در کلّ جهان، اصل افق یگرایی را در تمام شئون زندگی از جمله هنر و معماری اسلامی، مورد تأکید قرا رداده است. اسلام دین توحید است.گوهر و ماهیت حقیقی این دین، اصل وحدانیت و یکتایی حق است. این اصل، بر تمامی ابعاد و اجزاء دین اسلام حاکم و در یک کلام، روح و حقیقت اسلام است( بلخاری قهی، 39:1384  ) ( شریعتی1388 ) در این باب میگوید« جهان بینی توحیدی، تلقی همة  جهان است به صورت یک وحدت » (شریعتی، 49:1388 ) و چنین وحدتی در تمامی ابعاد زندگی امت اسلامی ریشه دارد. حتی در ابعاد جامع هشناختی نیز، هیچگونه نظام کاستی، تضاد و تفرقه، پذیرفته شده نیست؛ 

زیرا « اسلامی اسلام با ایجاد رابطة مستقیم و بی واسطة خدا و خلق،  رسمیت طبقاتی قدرتهای حاکم را نفی میکند و این مانع بزرگ را از سر راه آگاهی و آزادی و انتخاب و هدایت راستین مردم برمیدارد،»(همان: 255 ) در چنین بستری، معماری اسلامی به عنوان «فلسفة متبلور « مفاهیم و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعة اسلامی را نمود بخشیده است. در معماری اسلامی، مفاهیمی چون غلبه، سلطه، سلسله مراتب قدرت، بالا و پایین جایی ندارند و در مقابل، مفاهیمی چون همنشینی، تکثر، رابطه، شبکه، بی پایانی، بی جهتی و همه جهتی مورد توجه قرار گرفته اند. همانگونه که در مدل مفهومی پیشنهادی مشخص است، جهانبینی توحیدی، ساختار عمقی هنرهای اسلامی را شکل میدهد. این وحدت نگری همچون گشتالتی، فراتر از اجزاء، از عمق جهان بینی به سطح پدیدارها آمده و کثرت و تعدد عناصر در سطح را به هم پیوند میدهد. به نظر میرسد به سطح آمدن و تظاهر عمق در سطحی افقی صورت میگیرد؛ زیرا رابطة مستقیم و بی واسطه و ارزش گذاری تقریباً یکسان اجزاء در سطح، نسبت به مرجع اصلی در ساختار عمقی که از ارزشهای اصیل جهان بینی توحیدی است، در جهت عمودی میسر نمی شود.
ظهور عمق در سطح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا شناخت و دریافت مفاهیم توسط ادراک پدیدارها در سطح صورت میگیرد. به این ترتیب، میتوان گفت هنرهای اسلامی، زمینة شناخت مفاهیم عمیق را در رابطه ای رفت و برگشتی میان سطح و عمق فراهم می کنند. به بیانی دیگر، این پدید ه ها صوری نیستند که تنها ویژگیهای خود را به عنوان محصول نهایی عرضه نمایند، بلکه دریچ های به روی مفاهیم و مضامین عمیق و متعدد می گشایند و حقیقتی ناپیدا را به نمایش میگذارند. زیبایی و کمال معماری اسلامی نیز با پیوند دادن و نزدیک ساختن مفاهیم عمیق با سطحِ قابل درک پدیدارها تبلور می یابد. در چنین مجموع های، ارتباط میان اجزاء و اتصال آنها با یکدیگر نیز از اهمیت برخوردار است. هر بخش، به عنوان جزئی از کل، شخصیت می یابد و آنچه ارزشمند است، نه خود اجزاء به تنهایی، بلکه چگونگی همجواری آنها در ترکیبی متعادل و منسجم است. در این همجواری هیچکدام از اجزاء، رها شده و باقیمانده نیستند بلکه همگی در ارتباط با یکدیگر به آفرینش کل می پردازند؛ به شکلی که حذف هریک از آنها معنای کل مجموعه را دگرگون میسازد. مقرنسها، شمسه و گر ههای پیرامونش در نقوش اسلامی و همچنین حیاط مرکزی و فضاهای اطراف آن در معماری مساجد،) نمونه هایی از این نوع همجوار یهاست. )تصویر 10
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 تأکید بر همجواری و همنشینی اجزاء، با هرگونه منطق « دو ارزشی« (دوئیت ) «  سلسله مراتبی «در تقابل است. به همین سبب، سلسله مراتب و بالا و پایین بودنی که به واسطة ثقل در فرم عمودی، ارزشی دوگانه ایجاد میکند به محض افقی شدن از بین میرود و به وحدت و همجواری تبدیل میگردد. با این توصیف، میتوان ادعا نمود که به کارگیری افق یگرایی چون ابزاری در اختیار هنرمند است تا به وسیلة آن این وحدت و همجواری را تبیین کند.
اصل افق یگراییِ برخاسته از جهان بینی توحیدی اسلام، با نابودی مرزها، فاصله ها و تضادها به آفرینش فضایی بیکران، همه جهت و بدون تأکید بر جهت خاص پرداخته است. این اصل همچنین، با نفی هرگونه نظام طبقاتی و کاستی، از سویی علل صوری شامل فضا، نقوش و تزئینات را تحت تأثیر قرا رداده، و از سوی دیگر، عرص های فراهم آورده تا ایده ها و آرمانهای هنرمند در هماهنگی با آن نمود یابد. (شریعتی  1388 ) در این باب معتقد است که توحید، تلقی ویژ های از جهان است. جهان بینی توحیدی یک وحدت کلی را در وجود نشان میدهد؛ وحدت میان سه اقنوم جدا از هم: خالق، مخلوق و انسان. در اینجا منشاء، واحد است و بنابراین همه در یک جهت هستند و همه با یک اراده و یک روح51 ( تعبیر - حرکت و حیات دارند. (شریعتی، 50:1388» وحدت وجود « فوق، سرچشمة اعتقادی و کلامی نظریة گشته است؛ هنرمند اسلامی، با خاستگاه الهی خود و با نگاهی الهی به مرکز وجودی اش، نه نگاهی انسانی، آثار هنری را خلق می کند. . (سید غلامرضا اسلامی1390 )

پی نوشتها: 
1-‏ سوره نور آیه 25‏. 
2-‏ غاشیه 21‏. 
3-‏ نحل 25‏. 
4-‏ ق 45‏.
جاذبه ای برای صلح در اسلام
در شریعت اسلامی آزادی عقیده، آزادی بیان و استقلال دینی افراد پذیرفته شده است. همچنین بر تساهل و تسامح بین مذاهب، جوامع دینی، ملل و اقوام تاکید کرده و درک و همکاری متقابل بین ادیان را با اسناد روشن و معتبر بارها تصریح می کند. حتی ‏در آیات مختلف بدان تاکید شده است. قرآن کریم می فرماید" پیامبر مسئولیت دیگری ندارد جز ابلاغ پیام "1". پس ربوبیت خدای بی همتا و روز جزا را به مردم ابلاغ کن که تو فقط تذکر دهنده ای "2". مردم را با برهان و اندرز نکو به راه پروردگارت فرا خوان و در این رهگذر با بهترین شیوه با آنها مجادله کن. قطعاً پروردگار تو به کسی که از راه او برگشته آگاه تر است و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است "3". تو بر آن چیره نیستی تا به اجبار به ایمان وادارشان کنی، پس به وسیله قرآن به هر کسی که از تهدید من می ترسد تذکر بده "4. 
ضرورت شادی و نشاط از ديدگاه اسلام

: با توجه به منابع ديني ، يعني قرآن و سيره پيشوايان معصوم عليهم السلام ، دين اسلام موافق نشاط و شادي بوده ،علاوه بر آن آدمي را از تنبلي رهانيده و سرزنده ميسازد : البته اين شادي افراطي و تفريطي نبوده بلكه در چارچوب نگاه تعديلي قابل رهيابي است . "دين اسلام يعني دين فطرت و طبيعت ، پيروان خود را به شادي هاي مثبت و سازنده دعوت ميكند .امام علي (ع) ميفرمايند : اين دلها همانند بدن ها خسته و افسرده ميشوند و نياز به استراحت دارند، در اين حال نكته هاي زيبا و نشاط انگيز براي آنها انتخاب كنيد. امام رضا عليه السلام ميفرمايند: اوقات خود را به چهار قسمت تقسيم كنيد : بخشي را براي عبادت ، بخشي را براي كار و فعاليت و براي تامين زندگي ، بخشي را براي معاشرت و همصحبتي با برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به عيب هايتان آگاه ميسازند و بخشي را بر تفريحات و لذايذ خود اختصاص دهيد واز مسرت و نشاط ساعت تفريح و شادي ، نيرو و توان انجام وظيفه هاي خود را تامين كنيد .بزرگ مرد تاريخ امام خميني رحمة االله اهميت خاصي بر تفريح داد و به بعضي از فرزندانش سفارش ميكرد كه تفريح داشته باش و اگر تفريح نداشته باشي نميتواني خودت را براي تحصيل آماده كني و هنگامي كه ميديد بعضي از 7 فرزندانش در روز تعطيلي مشغول درس خواندن هستند ميفرمودند: «به جايي نميرسي چون بايد موقع تفريح، تفريح كني» و نيز ميفرمودند: « من در طول زندگي نه يك ساعت تفريح ار براي درس گداشتم و نه يك ساعت درس را براي تفريح»" (رستمي،1384) به گفته علامه طباطبايي اسلام ، نه انسان را از نيروهاي غرايز و خواسته هايش محروم ميكند و نه همه توجه را به تقويت جنبه هاي مادي او معطوف ميدارد ؛ نه او را از جهاني كه در آن زندگي ميكند جدا ميسازد و نه او را بينياز از دين و شريعت به حساب مي آورد و اين سه زاويه مثلثي را ترسيم كرده كه انسان در محدوده آن كمال، مقصود خود را به دست مي آورد و به سعادت ابدي ميرساند و اگر يكي از اين زاويه ها باز شود و ناديده تلقي گردد انسان را دچار سقوط ميكند و از اوج انسانيت به ورطه هلاكت ميكشاند (مدير،1389). « امروزه روانشناسان, شادي و انبساط خاطر را براي سلامتي انسان مهم و موثر ميدانند . و همين نشاط براي بشر تا حدي است كه ميتواند در درمان برخي از بيماريها موثر باشد . روانشناسان معتقدند در قرن حاضر كه ناملايمات زياد انسان را درگير خود ساخته است شادي نه تنها از بسياري از بيماريها پيشگيري ميكند بلكه قادر است از رشد و يشرفت سريع برخي از انواع سرطان جلوگيري كند .از نظر پزشكي ، خنده و شادي واكنشي غير ارادي است كه باعث انقباض هماهنگ 15 ماهيچه صورت و سريع تر شدن تنفس و جريان خون و در نتيجه افزايش آدرنالين خون ميشود .تاثير اين روند احساس لذت و شادابي در فرد است اگر در زندگي بشر شادماني وجود نداشت ، انسان زير فشارهاي سنگين روحي و رواني از پا در مي آمد »(محمدي,1389). به همبن لحاظ ضروري است دولت ها براي دوري از افسردگي و ايجاد روحيه ي نشاط در مردم ، برنامه هاي خاصي را طراحي و به اجرا در آوردند.اگر دولت ها به بالا بردن سطح شادي هاي سالم در ميان مردم توجه كنند در پيشرفت و موفقيت كشورها موثر خواهد بود.برطرف كردن غم و اندوه و ايجاد روحيه 8 نشاط براي خانواده ها و جوامع ضروري است چرا كه غم و شادي انسان فقط مربوط به خود او نيست بلكه شاد يا غمگين شدن يك فرد بر ديگران نيز تاثير ميگذارد.«روبرت شلدريك، زيست شناس انگليسي ميگويد : حافظه و شعور انسان تنها در مغز او ذخيره نميشود بلكه چيزي به نام شعور جمعي نيز وجود دارد كه انسانها به وسيله نيرويي خاص با هم در ارتباطند. بنابراين شادي يا اندوه افراد،ديگران را نيز شاد يا غمگين ميسازد » (شلدريك،1385) اسلام به عنوان ديني كه به تمامي نيازهاي روحي و جسمي انسان توجه دارد داشتن نشاط و روحيه شاد را لازمه ي يك زندگي موفق ميداند . از جمله عوامل شادي آفرين در زندگي تفريح و تفرج است . همانطور كه خداوند در قرآن كريم انسانها را دعوت ميكند كه در زمين به سير و سفر بپردازند. )فاطمه نظري رودبالي (1390
شادی و نشاط در قرآن

: از آنجا كه قرآن خود مايه آرامش و شادي و نشاط انسانها ست مطمئنا اياتي از قران از شادي و نشاط سخن گفته است و انسان را به زندگي شاد و با نشاط اخروي بشارت داده اند. بنابراين اسلام و قران نه تنها با زندگي شاد و نشاط منافات ندارند بلكه انسان را به چنين زندگي سوق ميدهد. ﴿ ياد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاه و شامگاهان مايه بيداري دلها و كنار رفتن ابرهاي تاريك غفلت از دل ادمي است﴾. در آيه ي 130 سوره ي طه خداوند براي تقويت روحيه پيامبر صلى الله عليه وسلمو تسلي خاطر او دستور رازو نياز با خدا ونمازو تسبيح را ميدهد و ميگويد قبل از طلوع افتاب و پيش از غروب آن و همچنين در اثناء شب و اطراف روز ، تسبيح و حمد پروردگارت را به جاي آور تا راضي و خشنود شوي و قلب تو در برابر سخنان دردآور آنها ناراحت نشود"(عزيزي،1376،صص 113 ,114). شادي در قرآن جايگاه خاصي دارد و به گونه هاي مختلف، مورد تاييد و توجه قرآن قرار گرفته است، اما نه شادي بيهوده و عبث، بلكه شادي توأم با اهداف الهي و انساني و لذا آيات قرآن درباره شادي دو دسته اند: دسته اي از آيات، مومنين را دعوت به شادي نموده : مانند آيه 58 سوره يونس كه ميفرمايد : ﴿اي رسول خدا ! به خلق بگو كه شما بايد منحصراَ به فضل و رحمت خدا شادمان شويد (و به نزول قرآن شادمان باشيد) كه آن بهتر و مفيدتر از ثروتي است كه براي خود اندوخته ميكنيد﴾. دسته ديگر از آيات قران، شادي را مذمت نموده ؛شادي هاي بيهوده اي كه ضد ارزشهاست .مانند آيه ي 57 سوره مومن كه خداوند ضمن بيان عذابهاي دوزخيان ميفرمايد: ﴿ اين به خاطر آن است كه به ناحق در زمين شادي ميكرديد و از روي غرور و مستي به خوشحالي ميپرداختيد﴾. 16 ناپلئون در كتاب ناپلئون و اسلام چنين ميگويد: اميدوارم طولي نكشد كه خردمندان هرجا و متمدين دنيا را گرد آورده و به كمك آنان قوانيني تنظيم نمايم كه همه بر دستورات اساسي قرآن بنا شده باشد زيرا قرآن مبدا حق و حقيقت است. اين كتاب به تنهايي عهده دار سعادت بشر ميباشد(به نقل از صانعي،1350) . بحث از شادي و نشاط در قرآن مطمئنا بحث بسيار گسترده و وسيعي است و سخن از آن خود ميتواند در حد يك پژوهش كامل باشد اما فقط به اين دليل كه نشان دهيم قرآن يعني كتاب مقدس مسلمانان هيچ منافاتي با شادي و نشاط ندارد،اياتي از آن را مختصرا براي نمونه ذكر كرديم. البته همانطور كه ملاحظه شد قرآن كريم آن نوع شادي و نشاطي را تجويز ميكند كه در حد اعتدال و با شرايط و قواعد خاصي باشد . لذا براي بررسي بيشتر اين موضوع آن را از ديدگاه ائمه اطهار عليهم السلام نيز بررسي ميكنيم. شادی و نشاط از ديدگاه ائمه اطهارعليهم السلام: "پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم مظهر انسان كامل بود و قرآن او را به (خُلق عظيم) ياد نموده. در سيره آن حضرت آمده است: «گشاده رو بود و هميشه تبسم بر لب داشت و شادي در چهره اش نمايان بود، هنگامي كه از چيزي خوشحال ميشد ميفرمود(الحمدالله علي هذا النعمه)(حمد و سپاس خداوند است در هر حال). وقتي زندگي پربار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام را مطالعه ميكنيم به موارد بسياري برخورد ميكنيم كه ائمه معصومين در آن موارد اظهار شادي نموده اند ،كه به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:
نتیجه گیري
مفاهیم صلح و امنیت بین المللی در گذشته محدود بود و از مرزهاي دولـتهـا چنـدان فراتـر نمی رفت. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولتها مهمترین رکن امنیت بین المللی تلقی میشـد. از منظر این دیدگاه، دولتها هم منشأ اصلی تهدید تلقی می شـدند و هـم مسـئول برقـراري امنیـت. تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. در گذشته امنیت بین المللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف می شـد امـا امـروزه در ابعـاد سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریف میشود. جهـانی شـدن سـبب تغییـر مفهـوم صـلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییـر یافتـه و تهدیدات از جنبه نظامی به حـوزه هـاي دیگـر ازجملـه فقـر وگرسـنگی،تروریسـم،قاچـاق و جرائم سازمان یافته، شیوع بیماريهاي مسري، مهاجرتهاي بـیرویـه، تخریـب محـیط زیسـت و نقض حقوق بشر تسري یافته است. بنابراین دیگر صرفاً دولتها منشأ تهدید تلقی نمیشوند بلکه کل جامعه بشري اعم از افراد، نهادهاي بین المللی و دولتها ممکن است سبب بـروز و متـأثر از تهدیدات تلقی شوند برای مقابله با چنین تهدیدهای بین المللی باید مردم جهان خود مفهوم امنیت و عادلانه را درک کنند  تا بتوانند جایگاه هویتی خود را در جامعه خود را در سطح بین المللی دریابند برای رسیدن به این مرحله باید مردم جهان معنی هویت را بدانند تا بتوانند خود راهگشایی تمدنی نوین در عرصه بین المللی باشند .
 خداوند متعال برای اینکه ما را به یک هویت بین المللی سوق دهدادیان ابراهیمی را در اختیار ما گذاشته است که هر یک می تواند تاثیر بسیار زیادی در هویت بین المللی مردم جهان بگذارد به شرطی که همسو با ادیان دیگر باشد اسلام یکی از کاملترین این ادیان است تا حدی که توانسته در تمامی ابعاد بشری نفوذ کند تا بتواند یک تمدنی به نام تمدن اسلامی را بسازد  تا از بی هویتی ما جلوگیری کند در واقع مسئله  بحران هويت که همه جوامع گرفتار آن هستند در واقع به تقابل بين هويت موجود و هويت مورد نظر ايشان يا بين هويت انسان و آرمانهايش و يا بين هويت انسان و هويت جامعه اي كه الگوي وي ميباشد مربوط ميشود، موضوعي است كه در طول تاريخ، انسانها و جوامع مختلف كم و بيش با آن مواجه بوده اند. علت اصلي بحران هويت را در تزلزل انسانها نسبت به هويت واقعي خويش ميتوان جستجو كرد كه طبيعتاً از تزلزل اعتقادات و باورها ناشي ميشود. اين بحران نتيجه طبيعي و ناگزير غفلت از بعد معنوي حيات است. اين غفلت و اين بحران، بدان حد براي انسانيت انسان خطرناك و فاجعه آميز تشخيص داده شده اند كه عده اي را كه حتي خود اعتقادي به اخلاق و معنويات ندارند، بر آن داشته است تا بگويند" بهتر است اخلاقيات و مذهب را در جامعه ترويج كنيم، اگر چه خود اعتقادي به آن نداريم". بحران هويت كه گاهي از آن به بي هويتي نيز تعبير ميشود، در واقع، به تقابل هويت يك پديده، با هويت مورد نظر يا هويت مطلوب از آن پديده اشاره دارد.

اگر مردم جهان بتوانند یک هویت بین المللی  بر اساس تمدن اسلامی بپذیرند  می توانند امنیت و عدالت بین المللی را که آرزوی هر انسانی است در کنار هم به دست بیاورند  برای همین  تاکید بر مفهوم امنیت و عادلانه به عنوان واحد بیناذهنی در جهت فهم و در عین حال حفظ تنوعات انسانی است فهم و روش شناسانه از گفتگو اهمیت ذاتی دارد تمدنها و فرهنگ ها اجزای مهم این گفتگو هستند که در ذهن انسانها جای دارند و به فهم متعارف شکل می دهند آنها مجموعه ای از معانی بینا ذهنی می باشند که به شخص فهمی از واقعیت می دهند و آنان را قادر می سازند به شکلی معنا دار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند فهم تمدن ها انسانها را قادر می کند دریابند مردمی که تاریخ فهم متعارف آنها را به گونه ای متفاوت شکل داده چگونه رویدادها را به اشکال متفاوتی تصور و تفسیر می کنند
برای همین ما در این پروژه معماری سعی کرده ایم با به تصویر کشیدن تمدن های گذشته ملل مختلف یک هویت تاریخی به مردم جهان بدهیم تا بر همین اساس قدرت تشخیص آنها را برای پذیرفتن تمدن اسلامی بالا ببریم در واقع ما در این پروژه سیر تکاملی افکار اعقاید  مردم جهان را به صورت تفریح و شادی آن هم با عناصر معماری و گرافیکی به تصویر کشیده ایم تا افراد در سطوح فکری مختلف بتوانند با آنها ارتباط فکری و بصری پیدا کنند و از همه مهمتر با عکس وفیلم گرفتن از این عناصر تبلیغاتی در میان اطرافیان خود بکنند تا فکر جستجوگر و کنجکاو انسان را به سوی دریافت این حقایق شگفت انگیز بکشاند 
حتی ما در این پروژه سعی کرده ایم عوامل بحران ساز در سطح بین المللی در ارکان و گروه های مختلف به تصویر کشیده ایم تا مردم آگاهی لازم در این خصوص پیدا کنند تا ناخواسته به سوی اهداف مد نظر این گروه ها پیش نروند مثل شیطان پرستان فراماسونری ها و غیره 
از طرفی ما برای تیلیغ دین اسلام ، مراکز تفریحی زیر نظر حوزه علمیه طراحی خواهیم کرد تا مردم به صورت خود جوش خود اداره کننده و تبلیغ کننده آن باشند مثل طراحی بازی های فکری علمی بر مبنای حقایق دینی مثل اگر امام حسین (ع) قیام نمی کرد دین اسلام چه سرنوشتی پیدا می کرد ، یا در مورد تولد عیسی مسیح و غیره حتی ما می توانیم ترویج ازدواج اسلامی بکنیم روزهای خاصی برای اجزای مراسم ازدواج دانشجویی و غیره اختصاص دهیم حتی مراسم های سنتی مذهبی و بین المللی در تمامی ابعاد دینی سنتی می توان در آنجا اجرا کرد  
در واقع اینجا سرزمین بین المللی تمدنها ادیان مختلف برای درک حقایق دینی علمی اجتماعی فرهنگی فلسفی هنری و غیره خواهد بود 
اما رسیدن به این سطح بین المللی نیاز مقرم به مراجع دینی و حوزه های علمی و فرهنگی و دانشگاه ها و الخصوص   سازمانهای بین المللی فرهنگی است در واقع ما در این پروژه تفکر دینی بین المللی در قالب شادی و تفریح را برای مردم جهان به ارمغان می آوری تفکری که می تواند در قالب بازی های کامپیوتری و کتابها و سفرنامه ها کارتون ها فیلم سینمایی و غیره را به مردم کل جهان نشر پیدا کند 
زیرا ما می توانیم این پروژه را نه تنها در قالب معماری بلکه در قالب کارتون بازی های کامپیوتری و غیره بسازیم تا دسترسی مردم جهان را به تفکر تمدن اسلامی آن هم در قالب شادی و تفریح همراه تفکر راحت تر باشد برای همین برای تکمیل این پروژه عظیم نیاز به همکاری مراجع دینی حوزه هایی علمیه دانشگاه ها در رشته های مختلف است تا بتوانیم با احیاء تمدن اسلامی به گفتگو ، همبستگی، تمدن ، هویت ، عدالت ، امنیت، بین المللی و غیره دست یابیم انشاءالله
قابل ذکر است این پایان نامه اهداف مختلفی دنبال می کند که به ترتیب زیر است
اهداف
1_ نشان دادن خرد ایرانی در شاهنامه و باغ ایرانی
2_ نشان دادن جایگاه تخیل و واقعیت 
3_ تبلیغ مفاهیم دینی از جمله  هفت آسمان ، شش روز  و معاد و تبلیغ نهج البلاغه و احادیث و غیر  
4_ نشان دادن جایگاه قرآن و مادیات درسیر تکامل فکری معنوی و دنیوی مردم جهان
5_ حفظ آئین ها و سنت های ایرانیان
6_نشان دادن نمادها و اساطیر ملل و جایگاه والای خرد ایرانی در زمان اسطوره ها
7_ نشان دادن علل کلی جنگهای جهانی در طول تاریخ و مبارزه با نماد پرستی ، شیطان پرستان و فراماسیونها و غیره
8_ نشان دادن جایگاه و مسیر شکوفایی خرد ایرانی در قالب معماری اسلامی تا رسیدن به هویت اسلامی
9_ احیاء فرهنگ غنی تاریخ کشور و نشان دادن هویت اسلامی برای کودکان و نشر آن به کل جهان آن هم با جذب پنج میلیون توریست خارجی در سال

10 _ بکار بردن گیاهان مقاوم به آلودگی زیست محیطی
11_ بکار بردن شیوه جدید برای تبلیغ دین اسلام به کل جهان
12 _ احیاء و گسترش معماری سنتی ایران و تلفیق آن با تکنولوژی روز
13_ برقراری صلح جهانی با تاکید گفتگو ،  همبستگی، تمدنها تا رسیدن به هویت ، عدالت ، امنیت، بین المللی 

14_جلوگیری از تهاجم فرهنگی با زنده کردن افسانه های قدیمی
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